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  ٨رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ ينلسروا الْمبِعمِ اتا قَوي قَالَ يعسلٌ يجر ةيندي الْمأَقْص ناءَ مجونَ  )٢٠(ودتهم مهراً وأَج أَلُكُمسن لَا يوا مبِعات

ءَأَتخذُ من دونِه آلهةً إِن يرِدن الرحمن بِضر لَا تغنِ عني  )٢٢(فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ وما لي لاَ أَعبد الَّذي  )٢١(

 ذُوننقلاَ يئاً ويش مهتفَاع٢٣(ش(  ٍبِينلاَلٍ مي ضي إِذًا لَفإِن)٢٤(  ونعمفَاس كُمببِر نتي آمإِن)٢٥( يلَ ادةَ قَالَ قنلِ الْجخ

من جند من  عدهوما أَنزلْنا علَي قَومه من ب )٢٧(بِما غَفَر لي ربي وجعلَنِي من الْمكْرمين  )٢٦(يا لَيت قَومي يعلَمونَ 

 ينترِلا ما كُنمماءِ و٢٨(الس(  ًةداحةً وحيإِلَّا ص تونَ إِن كَاندامخ مفَإِذَا ه)ا )٢٩ن  ييهِم مأْتا يم ادبلَي الْعةً عرسح

  ﴾)٣٠(رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ 

 تشابه بعثت پيامبر در مکه با فرستادن مرسلين به اصحاب قريه

اين اضلاع متعددي دارد كه با  ﴾صحاب الْقَريةاضرِب لَهم مثَلاً أَ و﴿جرياني كه با آيه سيزده شروع شد كه فرمود: 

جامعه  ،در مكه قيام كرد (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ممثّل آن اين بود كه وجود مبارك پيغمبر ؛ممثّل آن هماهنگ است

ا پاسخ مثبت اي هم پيام حضرت رعده ،كافراً و مستكبراً ايستادند ،اي در برابر حضرتعده ،را به توحيد دعوت كرد

 و﴿در مكه رخ داد. ايـن قصـه   که بود اين مجموعه آنچه  ؛اي هم تا مرز شهادت, حضرت را ياري كردندعده ،دادند

  همه اين اضلاع چندگانه را داراست. مثل هست مثّل ثل آن مهم كه م ﴾اضرِب لَهم مثَلاً
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  هما السلام)يخضر نبی با موسی(علتفاوت ارتباط مرسلين با عيسی(سلام االله عليه) و همراهی 
  ـمت رهبران الهي قيام كردند از طرف وجود مبارك عيسي(سلام االله عليه) آمدند يا مستقيماً آمدند بالأخره اينـها س

رسالت داشتند و چون وجود مبارك مسيح(سلام االله عليه) از انبياي اولواالعزم بود و در عصر پيامبر اولـواالعزم اگـر   

معجـزات   و حضرت بودند شود اين بزرگواران زيرمجموعه هماند زيرمجموعه همان حضرت محسوب ميپيامبري بياي

چون خضر  ،اما در جريان حضرت خضر و موسي(سلام االله عليهما) از اين قبيل نبود ،كردندهمان حضرت را ارائه مي

موعه رسالت حضرت موسي(سلام مأمور به دعوت مردم نبود تا ما بگوييم زيرمج ،شريعتي نداشت ورسالت مصطلح 

ولي خضر داراي مقام ولايت بود و از راه بـاطن   ؛موساي كليم(سلام االله عليه) از انبياي اولواالعزم بود .االله عليه) بود

اي را هدايت كنند; لذا بين جريان عدهنه نظير انبيا كه از راه شريعت و تبليغ و رسالت مردمي بخواهند  ،كردهدايت مي

  خيلي فرق است. »يس«هاي سوره مباركه سي و خضر با جريان فرستادهحضرت مو

  مروری بر ماجرای اصحاب قريه و اعزام مرسلين به سوی آا
جريان اصحاب قريه است. اين  در آن مثلبيان نمود که براي مردم مكه مثلي را  ،﴾اضرِب و﴿در اين مجموعه فرمود: 

اين رهبران الهي با معجزه هم آمدند چه  ،اولاً رهبران الهي آمدند دعوت كردند :اصحاب قريه چند ضلع را دارا هستند

فرا خواندند اين ضلع اول كـه گفتنـد حـق را    مردم را اينكه در روايات هست و حرف آا هم توحيد بود و با تقوا 

نها ايستادند و شبهه آا هم اي كافر و مستكبر بودند كه در برابر ايعدهبپرستيد و از شرك دست برداريد. ضلع دوم, 

كردند همين كه اينها خيال مي ،چون در حقيقت اينها انسان را نشناختند ،تواند فرستاده خدا باشداين بود كه انسان نمي

﴿و امأْكُلُ الطَّعاقِ يوي الْأَسي فشمينٍ﴿يعني  ؛انسان همين است ١﴾ين طراً مشب قالي خاما  ،را شناختند جاتا اين ٢﴾إِن

                                                
  .٧. سوره فرقان, آيه١
  .٧١. سوره ص, آيه٢



 

  ١١از  ٣شماره صفحه:   / ٨ه يس جلسه تفسير سور

حكم الأمثال «شود شما مثل ما بشر هستيد و تواند پيامبر لذا گفتند بشر نميرا نشناختند;  ٣﴾نفَخت فيه من روحي﴿

اگر بشر بتواند رسالت الهي را تحمل كند ما هم بايد بتوانيم در حالي كه يكي از تقواي  ٤»فيما يجوز و ما لا يجوز واحد

قَد أَفْلَح من ﴿كه فطرتش را شكوفا كرده آن ٦،﴾قَد خاب من دساها﴿يكي  و است ٥﴾أَفْلَح من زكَّاهاقَد ﴿بر روح 

قَد خـاب مـن   ﴿اما اگر كسي در مسير  ،گويدگيرد كه خداي سبحان با او سخن ميدر مسيري قرار ميو  ﴾زكَّاها

خيلي فرق است بين كسي كه  ٧﴾ يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة و لاَ يزكِّيهِمو لاَ﴿رود كه فرو مي شد در گودالي ﴾دساها

بش نصي ﴾قَد أَفْلَح من زكَّاها﴿ولي اگر كسي  ؛هر دو بشرند ،دكه عروجي در آسمان دارو آنفرودي در گودال دارد 

گيرش شد با آـا اصـلاً خـدا سـخن     دامن ﴾من دساها قَد خاب﴿شنود و اگر كسي تواند كلام الهي را بشد او مي

هرگز انبيا با شما و شما با  ٨﴾إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا﴿شود گفت كه پس نمي ،﴾و لاَ يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة﴿گويد نمي

تواند رسالت كردند و حرف آا هم اين بود كه بشر نمي آا پس كافراً و مستكبراً آمدند انكار ،انبيا شبيه هم نيستيد

ما علَينا إِلَّا الْبلاَغُ  و﴿معجزاتي هم آوردند بعد فرمودند:  ،داشته باشد. انبيا اين شبهه را رد كردند و به اينها پاسخ دادند

بِينكافران و مستكبران,  ،عجزه هم آوردندم ،با برهان دعوت كردند ،پس در آن منطقه, رهبران الهي قيام كردند ٩﴾الْم

  ١٠.﴾ءٍما أَنزلَ الرحمن من شي ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا و﴿اي ارائه كردند كه شبهه ،مستكبرانه مغالطه كردند

                                                
  .٧٢؛ سوره ص, آيه٢٩. سوره حجر، آيه٣
  .٦٦. درر الفوائد(آخوند)، ص٤
  .٩. سوره شمس، آيه٥
  .١٠. سوره شمس، آيه٦
  .١٧٤. سوره بقره، آيه٧
  .١٠. سوره ابراهيم، آيه٨
  .١٧. سوره يس، آيه٩

  .١٥. سوره يس، آيه١٠
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  شناسی مؤمنين در برابر مرسلين و پايداری تا مرز شهادتتکليف
آورنده تا مرز شـهادت  از اقصاي مدينه برخي از افراد مؤمن ايمان ،د باايماندر اين فضا مانده مؤمنان و وظيفه افرا 

هم در برابر ديد و گفتار اينها را منتشر كردند  ،هم از گفتار اينها حمايت كردندو هم از انبيا حمايت كردند  که آمدند

اينـها كـه از    ،ديدي بود ﴾سنكُم منا عذَاب أَليملَيم لَنرجمنكُم و﴿آايي كه گفتند:  ،مستكبران و كافران ايستادند

هم  ،اقصاي مدينه حركت كردند براي اينكه جلوي اين ديد را بگيرند, جلوي آن فشار را بگيرند از انبيا حمايت كنند

اگر فقط تبليغ محض بود اينها  ،هايشان را زدندهم از خون انبيا پاسداري كنند قيام كردند و آمدند حرف و از منطق انبيا

 اينـها آمدنـد جلـوي آن    ،اينها تنها نيامدند كـه بـه انبيـا بگوينـد مـا ايمـان آورديم       ،رسيدندكه ديگر به شهادت نمي

﴿كُمنمجررا بگيرند, جلوي  ﴾لَن﴿يمأَل ذَابا عنكُم منسمديد بايستند و مقاومت كنند ولو  ﴾لَي را بگيرند, جلوي آن

مرز شهادت باشد اين هم يك راه و همين كار را هم كردند بعد هم سرانجام آخرين لحظه گفتند ما ايمان آورديم برهان  تا

جا ضمير جمع جا ضمير متكلّم هست, يكاين يك ﴾إِلَيه ترجعونَ ما لي لاَ أَعبد الَّذي فَطَرنِي و و﴿ما هم اين است كه 

و ما لي «يعني  ؛﴾ما لي لاَ أَعبد الَّذي فَطَرنِي و﴿گويد: جا كه ميآن ،ه را اين جمله داراستچهارگانهست اين اضلاع 

هم من مرجعم خداست » إليه أرجع و ترجعون«يعني  ؛﴾إِلَيه ترجعونَ و﴿جا كه دارد آن» و ما لكم لا نعبد الذي فطرنا

ند هست يعني خود او و مردم در توحيد و معاد سهيم ؛اضلاع چهارگانهاين  ،هم شماو هم شما, هم من فاطرم خداست و 

﴿و نِي وي فَطَرالَّذ دبلاَ أَع يا لونَ معجرت هها را اين حرف» و ما لي و ما لكم و إليه اُرجع و إليه ترجعون«يعني  ؛﴾إِلَي

قدر كوبيدند كه چون دارد او را آن در پی نداشت، طور شهادت و كشتارها صرف تبليغ بود كه آناگر اين حرف ،زد

مقاومت كرد كه صرف تبليغ و صرف احتجاج و علمي و مناظره بود كه او را كاري نداشتند اين  ،شربت شهادت نوشيد

  . رسيدشهادت به درجه 



 

  ١١از  ٥شماره صفحه:   / ٨ه يس جلسه تفسير سور

  »يس«بندی درجات شهدا و خاص بودن درجه شهيد سوره رتبه
ها و ها اينها درجاتي دارد مثل اينكه نبوتها و شهادتكرامت ،فرموديد ملاحظه گذشتهجريان شهادت هم در بحث 

جايي كه در شود اكرم; لذا آنچون محورش تقواست اگر كسي اتقا بود مي ،ها مراتبي دارد. در جريان كرامترسالت

كند و آنچه در ياد مي ١١﴾أَمرِه يعملُونَهم بِ و ...بلْ عباد مكْرمونَ ٭ ﴿ها به عنوان از فرشته »انبياء«سوره مباركه 

اينها ممكن  ،كنداز اوحدي اهل ايمان به عنوان عباد مكرم ياد مي ١٣»معارج«و سوره مباركه  ١٢»صافات«سوره مباركه 

شهادت چون  .ست اين هم در درجه خاصي استا »يس«است درجاتي داشته باشند اين بزرگوار هم كه شهيد سوره 

كه به آن درجـه والا نرسـيد   شود سيد مكرمين, سيد اتقيا, آنميو شود سيد شهدا كه برتر است ميد آندرجاتي دار

   .زيرمجموعه سيد شهداست

  بندی درجات شهداحضرت علی(عليه السلام) به دربار اموی دال بر رتبهپاسخ 
قبـيح،   ١٤»تزكية الْمرءِ نفْسـه «فرمـود:   آن بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) كه در جواب نامه دربار اموي

 خويش را از خويش بگيريـد  فرمود شما خودستاني كنيد نه خودستايي, خويشتنِ (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

 »ءِ نفْسهتزكية الْمر«شويد خود را نگه نداريد كه بستاييد خود را رها كنيد تا عظمت الهي را ادراك كنيد, اگر راحت 

 ،كند كه ما برخي از فضايل را بشـمريم اما ضرورت اقتضا مي ،شمردمنبود من برخي از فضايل دودمانمان را ميقبيح 

هاشم(سلام االله عليه) را براي دربار معاويه نوشـت, فرمـود   اي از فضايل دودمان بنيجا چون ضرورت بود گوشهآن

روند جبهه جانباز ميها خيلي ،شوند اما عموي من كه رفت شده سيد شهداءروند جبهه كشته ميمي هاخيلي !معاويه

برخي دهد كه در دو بال خدا به او مي ،شود جعفر طياراما وقتي برادرم كه رفت مي ،دهندهايشان را ميشوند دستمي

                                                
  .٢٧و ٢٦. سوره انبياء, آيات١١
  ﴾.و هم مكْرمونَ؛ ﴿٤٢. سوره صافات, آيه١٢
  ﴾.في جنات مكْرمونَ﴿؛ ٣٥. سوره معارج, آيه١٣
  .٢٨. ج البلاغه, نامه١٤



 

  ١١از  ٦شماره صفحه:   / ٨ه يس جلسه تفسير سور

همه جانبازها يـك درجـه    ١٥»ئكَة في الْجنةالْملَا يطير بِهِما مع«دارد ـ نيست   البلاغهجاين جمله در ـ از روايات  

شود جعفر طيار, اگر ميفرمود ما اگر جانباز داديم  ،نيستند, همه شهدا يك درجه نيستند, همه مؤمنان يك درجه نيستند

   .را در همان خطبه نوراني فرمود» منا كذا, منا كذا« شود سيدالشهداءشهيد داديم مي

  به درجه شهادت او» يس«وره وابستگی اکرام شهيد س
جعلَنِـي مـن    وي را كه خدا رساند از طـرف او ايـن بـود ﴿   پيامجا هم كه فرمود اين شربت شهادت نوشيد و اين

ينمكْرهاي انبيا را خوب درك كرد در آن سرزمين كه مقاومت كرد و حرف ،اين به درجه شهادت او وابسته است ﴾الْم

و مقاومت كرد تا مـرز شـهادت فـيض خـاص او, فـوز      ان برهان را به جامعه منتقل كرد و برهانشان را پذيرفت هم

   .خداي سبحان پيام او را رساندمخصوص دارد و 

  دال بر وجود شت برزخی »يس«ماجرای شهيد سوره 
 ﴾ادخلِ الْجنةَقيلَ ﴿اينكه  ،يعني جنت برزخي, هنوز قيامت كبرا قيام نكرده ؛ه وجود برزخ استاين هم يكي از ادلّ

اي از رياض شوند كه قبر يا روضهمردم كه مؤمن باشند وارد جنت برزخي مي شود جنت برزخي هست ومعلوم مي

كنند برزخ از چه وقـت  وقتي از ائمه(عليهم السلام) سؤال مياي از حفر نيران; جنت است يا ـ خداي ناكرده ـ حفره  

ما  باشد عالَم دنيا, عالم قبر, عالم برزخ, عالم قيامتکه  ما ديگر چهارتا عالَم نداريم ١٦»نذُالْقَبر م«شود فرمود: شروع مي

شود كـه در تعـبيرات   دنياست, بعد از دنيا هم آدم وارد برزخ ميسه عالم است  ؛داريم قبر همان برزخ استسه عالَم 

قيلَ ﴿اين  ١٧»حفْرةٌ من حفَرِ النارِ«معاذ االله ـ  ـيا  »نةروضةٌ من رِياضِ الْج«روايي به صورت قبر بيان شده اين يا 

                                                
  .٤٦٣مالی(صدوق)، صلاا. ١٥
  .٢٤٢، ص٣الكافي(ط ـ اسلامی)، ج ١٦.
  .٢٤٢، ص٣الكافي(ط ـ اسلامی)، ج ١٧.
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اگر متوسط يا ضعيف  ،اگر درجه خيلي بالا باشد گوينده خداست جنتش هم جنت الهي است ،اين است ﴾ادخلِ الْجنةَ

   .درجه آن جنت هم يا متوسط است يا ضعيفکه دهند باشد فرشتگاني هستند كه دستور مي

  تبيين تفاوت درجات شت به برزخی، متوسط و برتر
در پايان سوره  ؛كندملاحظه بفرماييد با اين خيلي فرق ميرا آمده است  »فجر«آنچه در بخش پاياني سوره مباركه 

 يةً ٭ فَادخلي في عبادي ٭ ويا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ ٭ ارجِعي إِلَي ربك راضيةً مرض﴿اين است كه  »فجر«مباركه 

كساني كه اين سه عنصر را  ،كندجا ذات اقدس الهي مستقيماً به صاحبان نفوس مطمئنه خطاب مياين ١٨﴾ادخلي جنتي

يعني كسي كه داراي نفـس   ؛دارا هستند و به مقام اين سه عنصر رسيدند تازه بين راه هستند هنوز به مقصد نرسيدند

ر الهي راضي است هيچ شكايتي نـدارد, دو; و جميـع عقايـد و اخـلاق و     مطمئنه است, يك; نسبت به جميع قضا و قَد

 ستبود, مرضيه بود اين هنوز در راه ااوصاف و رفتار و كردار او مرضي خداست, سه; اگر نفسي مطمئنه بود, راضيه 

رود, اگر به مقصد رسيده باشد كه ديگر به دستور الهي ميبقيه راه را  ،گويد حالا ديگر بياخداي سبحان به او مي که

ست اگر به مقصد رسـيده باشـد و   شود هنوز در راه ارگرد, معلوم ميگويند بنيست به كسي مي ﴾ارجِعي﴿سخن از 

يه هسـتي, مرضـيه   كه راض ـ ﴾يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ﴿گويند برگرد, پس مقصود را زيارت كرده باشد كه ديگر نمي

كذا و كذا.  ﴾ارجِعي إِلَي ربك﴿آوريم هستي, در راه هستي, لازم نيست كسي تو را بياورد با دستور خود ما تو را مي

آن وقت اين جنت هم  ،دهداين براي آايي است كه داراي نفس مطمئنه هستند كه خود ذات اقدس الهي دستور مي

﴿ت نم رِيجت اتنجارها الْأَنهتنيست هر كسي كه به  ﴾ح﴿ي وتني جلخرسيده است آن  ﴾اد﴿  ـنم رِيجت اتنج

ارها الْأَنهتحاما هر كسي به  ،را داراست ١٩﴾ت﴿ارها الْأَنهتحت نم رِيجت اتنرسيد به اين  ﴾ج﴿ي وتني جلخبار  ﴾اد

نهرٍ ٭ في  إِنَّ الْمتقين في جنات و﴿اين است كه  »قمر«م ملاحظه فرموديد بخش پاياني سوره مباركه يابد كه قبلاً هنمي
                                                

  .٣٠ـ  ٢٧. سوره فجر, آيات١٨
  .٢٥. سوره بقره, آيه١٩
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 ﴾نهرٍ في جنات و﴿فرمود آايي كه اهل تقوا هستند  ،ندارد »فاء«و  »واو«ديگر  ٢٠﴾مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ

شود ردگار هستند, دو; اين پيشگاه پروردگار بودن كه لذّت روحي است نصيب هر كس نميهستند, يك; در پيشگاه پرو

نهرٍ ٭ في مقْعد صدقٍ عند مليك  إِنَّ الْمتقين في جنات و﴿اين براي همه متقيان هست  ،آن شت جسماني و بدني

اين همان  ﴾ادخلي جنتي و﴿جا كه فرمود: اين ،نصيب همه نيست ﴾مقْتدرٍ في مقْعد صدقٍ عند مليك﴿اين  ،﴾مقْتدرٍ

دس در پيشگاه ذات اق ،جا ديگر درخت و ر و امثال ذلك نيستآن ؛خواهد باشدمي ﴾عند مليك مقْتدرٍ﴿است كه 

   الهي معارف غيبي است و لا غير.

  برتر وابسته به ايمان او  در شت متوسط يا» يس«استقرار شهيد سوره 
درجه او هـم در  قهراً كرمين است و اگر اين شهيد جزء ضعاف يا اوساط از شهدا باشد, جز ضعاف يا اوساط از م

اوحدي اهل تقوا باشد, اوحدي اهل  ،اما اگر جزء اوحدي از اهل كرامت باشد ،شت جزء جنات متوسط خواهد بود

به هر حال اين اصل كلّي  ،شودكجا وارد  كند كهمدخلش فرق ميكند هم ميقولش فرق  وشهادت باشد هم قائلش 

گردد به درجه شهادت, به درجه كرامت و به درجه تقوا و ايمان برمي ،اين حصر نيست كه فقط براي او باشد و هست

جنات تجرِي ﴿ين اگر متوسط بود هم ،كنندها هم فرق ميكنند, شتها فرق ميكنند, قولها فرق ميآن وقت قائل

ارها الْأَنهتحت ناست اگر برتر بود, گذشته از  ﴾م﴿ارها الْأَنهتحت نم رِيجت اتنج﴾ ,﴿  يـكلم ندقٍ عدص دقْعي مف

  ست.ا ﴾مقْتدرٍ

  طور هستند؟گويند شهدا ره هفتاد ساله را يک شبه رفتند، همه آا ايناينکه می :پرسش

همان بيان نوراني حضرت امير در آن نامـه همـين    ،کندنيتشان فرق می ،كندبراي اينكه تقوايشان فرق مي ،نهپاسخ: 

طور حمزه اينحضرت  ،سيدالشهداء شوداما ما كه شهيد داديم مي ،شوندروند جبهه شهيد ميها ميفرمود خيليکه  است

                                                
  .٥٥ و ٥٤. سوره قمر, آيات٢٠



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ٨ه يس جلسه تفسير سور

اي عدهدر جريان موته حمزه شد سيدالشهداء,  ،ولي آا كه سيدالشهداء نبودند ؛ها شهيد شدندد خيليحدر جريان اُ ،بود

شـهيد  ايـن   ،نيست »الْملَائكَة في الْجنة يطير بِهِما مع«اما به همه اينها خدا دو بال داشته باشد كه  ،هم جانباز شدند

مـنش  اما از خاندان ما اگر كسي دستش را بدهد دو بال فرشته ،دنشوها جانباز ميشود جعفر طيار, فرمود خيليمي

  به ايمان و تقوا و كرامت آن شخص وابسته است. البته ،گيردمي

  و ثبات قدم او» يس« تحقيقی بودن ايمان شهيد سوره
هاي الهي روشن را نسبت به آن فرستاده خود اين تا آخرين لحظه هم ارادت ﴾الْجنةَ قيلَ ادخلِ﴿جا فرمود: در اين

گوشتان به  ﴾فَاسمعون﴿را ابلاغ كرد فرمود:  خود و هم نسبت به اينها هدايت ﴾إِني آمنت بِربكُم﴿كرد كه عرض كرد 

يكي اينكه چيزي و هايشان برهاني است اينكه حرفببينيد من خودم ديدم اينها دو عنصر دارند: يكي  ،حرف من باشد

برهاني بود و هيچ غرض و  او اگر كسي حرف ،هيچ غرضي ندارند, هيچ هوا و هوسي هم ندارند ،خواهندهم از ما نمي

ينـها را  مـن ا  ،دو ﴾هم مهتـدونَ  و﴿ ،يك ﴾من لَا يسأَلُكُم أَجراً﴿كسي كه  ﴾اتبِعوا﴿هوسي نداشت بايد گوش داد 

إِني آمنت بِربكُم ﴿ايمان آوردم و الآن هم موقع هجرت من است  همهاي اينها را پذيرفتم, به رب تشخيص دادم, حرف

ونعمگذشت.  اين صحنه ﴾فَاس  

  در نوع عذاببا اصحاب قريه  عدم لزوم شباهت مشرکان مکه
طوري كه ما براي اما همان ،در مثل بود در ممثّل هم هست ضلع اين قصه كه چندفرمايد اين حالا ذات اقدس الهي مي

نفرستاديم كه بساط آا را  ٢١﴾ثَمانِيةَ أَيامٍ سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وآا رعد و برق نفرستاديم, صاعقه نفرستاديم: ﴿

 ،طور باشدشيد كه جريان مكه هم همينكند توقع نداشته باآيد بساط آا را جمع ميبرچينيم يك وقت يك عذاب مي

نظام مقدس جمهوري را بررسي كنيد الآن هم همين است رهبران الهي و مراجـع آمدنـد مخصوصـاً     الآن هم شما وقتي

                                                
  .٧. سوره حاقه, آيه٢١
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اي رفتند تا مرز شهادت دين را عدهاي كافراً و مستكبراً ايستادند, عدهحرف انبيا را نقل كردند  (رضوان االله عليه)امام

إِني آمنت بِربكُم هاي اينها هم اين است كه ﴿﴾ حرفأُدخلَ الْجنةَفرمايد: ﴿خدا الآن هم درباره اينها مي ،دندياري كر

ونعمشما الآن اين چند ضلعي كه از اين قصه ﴿فَاس ﴾ثَلاً  وم ملَه رِباضابحأَص ةيمطرح شده است كه در  ٢٢﴾الْقَر

بينيد هست; در جريان نظام جمهوري اسلامي هم شما مي آن را ممثّل آن مردم مكه بودند كلّ و شدهمكه اين مثل بيان 

  ها هميشه تازه است و زنده است. لذا اين حرف

  با نزول ملائکه از آسمان عدم اختصاص تعذيب مشرکان
لائكه م عدهما ديگر حالا يك  ﴾ن جند من السماءِم عدهما أَنزلْنا علَي قَومه من ب و﴿گاه ذات اقدس الهي فرمود: آن

شود, يـك تشـر الهـي    زنيم بساط آا جمع ميكنيم لازم نيست در موقع لزوم يك تشر ميرا براي عذاب اينها اعزام 

نهايي از ريزد اين اقيانوس كبير كه به تمي آن آب يك كاسه را شما وقتي تكان داديد بالأخره اين كاسه ،شود سوناميمي

است يك تكان و استکان است در پيشگاه ذات اقدس الهي مثل يك فنجان چاي  ترزرگهاي روي زمين بتمام خشكي

كنيم ها را جمع ميبساط خيليزنيم زنيم يك صيحه ميشود سونامي. فرمود ما اگر خواستيم يك تشر ميبه آن بدهد مي

﴿و ب نم هملَي قَوا علْنا أَنزمماءِ هعدالس نم ندن جاي از آسمان بيايد به حيات اينـها خاتمـه بدهـد    حالا ملائكه ﴾م

ما بياييم فرشتگاني نازل كنيم ما بنايمان بر اين نبود كه براي هر امري  ﴾ما كُنا مترِلين و﴿لازم نيست و طور نيست اين

زنـيم  شود سونامي, گاهي يك تشر ميزنيم ميتشر ميگاهي يك  ﴾ةًإِن كَانت إِلَّا صيحةً واحد﴿عذاب الهي بيايد و 

خـاموش  با يك تشـر  اينها خامدند و  ﴾فَإِذَا هم خامدونَ﴿ ٢٣,﴾بِدارِه الْأَرض خسفْنا بِه و﴿شود شود زلزله, ميمي

 ،اي نازل كنـد ملائكه بحانطور نيست كه حالا خداي ساين ،شودكنيم چراغ اينها خاموش ميشوند, ما فوت ميمي

  اينها چيزي نيستند.  ،بساطي ن كند
                                                

  .١٣. سوره يس, آيه٢٢
  .٨١. سوره قصص, آيه٢٣
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  مورد تمسخر قرار گرفتن انبيا و بيان علّت آنافسوس بر 
حسرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا  يا﴿حالا يا حرف آن شهيد است يا پيام ذات اقدس الهي است فرمود: 

هتسي وا بِهونَكَانهطور بود هر وقت پيامبراني آمدند غالباً اين ﴾زِؤا را مسخره كردندعدكار ايـن   ،اي آ قسمت مهم

من عرف نفسه «طور است, همين ٢٤»من عرف نفْسه فَقَد عرف ربه«است كه اينها خودشان را نشناختند اين جريان 

اگـر انسـان    طور است در اين مسئله معرفت نفسينهم» ه و امامهفقد عرف ولي«طور است, همين» فقد عرف رسوله

 در درجه اول با خـالق  که اين روح مجرد به حقيقتي گره خورده استكننده دارد، سهم تعيينواقعاً خودش را بشناسد 

يك بيان نوراني از  .ها رابطه دارددر درجه دوم به وسايط فيض رابطه دارد با انبيا و اوليا و فرستاده ،رابطه دارد خود

ها اين مثل ٢٥،(سلام االله عليه) است كه جريان ارتباط انسان با خدا مثل ارتباط شعاع آفتاب است با آفتابصادق امام

دانيم اين ما اگر واقعاً به فكر خودمان باشيم و مي ،ذهن ما را روشن كنند ،براي آن است كه آن معقول را محسوس كنند

اگر كسي بداند مهـاجر و   .گردانندبينيد با دروغ و با لهو و با لعب دارند جهان را ميمي ،ستدنيا جز بازي چيزي ني

كالاي ابـدي در سـخنان انبيـا و     ؛اين موجود ابدي به دنبال كالاي ابدي است ،ابدي است او مسافر است و حقيقت

طور نيست كه حـالا غصـه   ت اينانسان آن وقت راحت اس ،كردنداولياي عترت هست اگر نبود كه ما را دعوت نمي

اما حالا غصه بخورد كه چرا چيزي به  ،روندبه حال ديگري ممكن است حسرت ببرد كه چرا اينها بيراهه مي ،بخورد

بِه حسرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا  يا﴿ده چيست؟ فرمـود:  آمچيزي كه به دست آا  ،دهامدستم ني

  كردند كه مثلاً هتك حرمتي كردند از عظمت آا بكاهند. كردند فكر مياينها انبيايشان را مسخره مي ﴾يستهزِؤونَ

                                                
  .١٠٢, ص٤اللئالی, ج . عوالی٢٤
  ».بِها الشمسِ شعاعِ روح الْمؤمنِ لَأَشد اتصالًا بِروحِ اللَّه منِ اتصالِ«. ١٦٦، ص ٢ی(ط ـ اسلامی)، ج. الکاف٢٥
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  تعليم و تزکيه دو رسالت مرسلين و پيام امروز قرآن
 و﴿ و ﴾هم الْكتابيعلِّم﴿همان كاري كه رسالت اصلي انبيا بود  ﴾أَصحاب الْقَرية﴿ غرض اين است كه در جريان

كِّيهِمزهاز اين طرف يك  انجام دادندبود اين كار را  ٢٦﴾يذيرند تا مرز مقاومت و شهادت كه پذيرفتند, كلّ اين بپ بايد عد

هست هم در صدر اسلام پياده شد, هم حرف امروز قرآن كريم است; يعني رهبران  »يس«جرياني كه در سوره مباركه 

ن آا هست, كفر و استكبار از يك طرف, مقاومت هم از يك طرف, پيام الهي هم از يك طرف, عذاب الهي هستند, برها

   .الهي هم براي منكران و مستكبران از طرف ديگر

  کنندگان انبيادفن فطرت زير بار گناه مشکل اصلی مسخره
كردند مشكل اساسي اين بود كه اينها مسخره مي ﴾ا بِه يستهزِؤونَحسرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانو يا﴿

  شنوند.صداي فطرت را نميو آن فطرت را بستند اينها 

استاد! بارها فرموديد که بشر، مفطور به فطرت الهی است از يک طرف هم صدای انبيا صـدايي آشناسـت    :پرسش

  ديگر چرا مکروه ... .

 ايـن  کـه بعـد فرمـود    ،اين فطرت را ذات اقدس الهي به مترله آينه شفاف قرار داد خب سرش اين است كهپاسخ: 

غليظ اسـت روي ايـن    دودهركدام رِين و چرك و غبار و  گناهان بزرگ ثالثاً و گناهان كوچك ثانياً ،مكروهات اولاً

  آينه.

  : فرمود خدا بشر را که با سرمايه آفريد.پرسش

اين  ؛را قبلاً ملاحظه فرموديد ﴾دساها﴿اين  ،﴾قَد خاب من دساها﴿ود شما آزاديد اما فرم ،با سرمايه آفريدپاسخ: 

گانه تبديل به ياء هاي سهيكي از اين سين ،تا سين داشتسهو بود » دسس« آن اصل ﴾دساها﴿كه است باب تفعيل از 

                                                
  .١٢٩. سوره بقره, آيه٢٦
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 ٢٧،﴾أَم يدسه في الترابِ﴿ »سدي« »دس«است » سد« آن ثلاثي مجرد» دساها«شد آن ياء تبديل به الف شد, شده 

كند بعد روي آن خاك درون آن پنهان ميرا چيزي و برد ها را كنار ميدسيسه اين است كه انسان يك مقدار اين خاك

يعني اين گوهر الهي را,  ؛كندانسان دنيازده دسيسه مي .اين است ﴾يدسه في الترابِ﴿گويند دسيسه, ريزد اين را ميمي

ريـزد  خاك رويش مـي  ،يك مقدار اغراض و غرايز ،كنداين لوح نوشته را, اين چراغ را در اغراض و غرايز دفن مي

   است.اين زنده به گور شده  ،رسداين بيچاره به گوش كسي نميحرف 

  مسئوليت اصلی انبيا ،برانگيختن فطرت و بيدار نمودن آن
اين دهند. و شكاف و شيار را انجام  »ثور« ما انبيا را فرستاديم كه ،اين را دفن كرديد ؛ ولیداريدفرمود شما فطرت 

 ٢٨»الْعقُـولِ  و يثيروا لَهم دفَائن«كه فرمـود:   البلاغهجبيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در همان خطبه اول 

براي اينكه اين  »ثور«گويند گاو را مي ،كند, جامعه را بالا و پايين ميكندچون شيار مي ،»ثوره«گويند انقلاب را مي

اين عقولي كه دفن شده است آن  »الْعقُولِ و يثيروا لَهم دفَائن«كنند  »اثاره«فرمود انبيا آمدند كه  ،كندزمين را شيار مي

طور هستي. وقتي كسـي  انسان تو اينای بگويند و ند اين را روشن كن ،اين غرايز را كنار ببرند ،اغراض را كنار ببرند

اين غرايز و  ،كنند, انقلاب فرهنگي كنند »ثوره«گوش به حرف انبيا داد اينها را به عنوان كشاورز قبول كرد كه اينها 

اگر نشد  ،ندبيآن وقت انسان همه جا را مي ،اين فتيله را بالا بكشند ،اين درون را شكوفا كنند ،اغراض را بگذارند كنار

   .شوندها هنگام مرگ بيدار ميخيلي ٢٩»الناس نِيام إذا ماتوا انتبهوا«لذا  ؛بيندهنگام مرگ مي

                                                
  .٥٩. سوره نحل, آيه٢٧
  .١. ج البلاغه, خطبه٢٨
  .٢٩٣، ص٨، ج. مرآة العقول٢٩
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  توصيه ائمه(عليهم السلام) بر عالمانه بودن کارها و تفکر در امراالله و حفظ  فطرت
ان نوراني هم از وجود مبارك امام رضا هست اين بي .گويند مواظب باشيد اكثر كارهايتان عالمانه باشدكه مياست  اين

هم از وجود مبارك امام عسكري(سلام االله عليهما) كه اين ايام متعلّق به آن حضرت است كه اكثر عبادت بايد تفكّر و 

در  ؟با چه كسي بايد رابطه داشته باشم ؟رومبه كجا مي؟ از كجا آمدم ؟باشد كه من چه كسي هستم ٣٠»أَمرِ اللَّه«در 

حرف آن كسي كه  ؟من بايد جواب اينها را چه بگويم ؟دهد؟ چه كسي بايد اينها را جواب درون من چه غوغايي است

﴿ةيندي الْماقْص نآمده از راه معرفت نفس شروع شد  ﴾م﴿نِي وي فَطَرالَّذ دبلاَ أَع يا لكنداگر كسي اين را دفن  ؛﴾م، 

» قد خاب من دسـه «نه  ،شما نه تنها دسيسه كرديد, تدسيس كرديد فرمود .كندنميشده كه جايي را روشن چراغ دفن

و گوش شما خيلي خاك روي آن ريختيد اصلاً صدايش به گوش كسي » دسسها«يعني  ؛﴾قَد خاب من دساها﴿بلكه 

هايشان را نبسته ه گوشدهند در صورتي كاگر گفته شد كه صداي مادر را كودكان مهدكودك خوب گوش مي ،رسدنمي

خـاطرات  و گوش ندهيد, هر حرفي را نزنيد را اينكه گفتند هر صدايي  .شنوداگر كسي بسته باشد صدا را نمي ،باشند

 ،است سازاين خاطرات بالأخره مشكل ؟شما چه خاطراتي در خيال داريدبه همين خاطر است، خود را مواظب باشيد 

به  ،گذرانيدبينيد خطر او را, زوال او را, نابودي او را از ذهن مينماز و غير نماز مي مرتب در ،اگر با كسي مخالف هستيد

بر فرض هم و بر فرض حق با ما باشد و ديگري باطل اولاً كه روشن نيست  ؟مگر در دست ماست ؟ما چه ربطي دارد

ف كرديم ذهن خودمان را ويـران  باشد مگر ما اين خاطرات را راه بدهيم جز اينكه وقت خودمان را تلحق با ما كه 

طـور   ر كسي اهل كشاورزي باشد خـاطراتش اگ ،گذارد ما با خدايمان حرف بزنيمكرديم اثر ديگر هم دارد؟! اين نمي

د ما نگذاراصلاً نمي و شان خار راه استطور ديگر است, اين خاطرات همه گر است, اهل سياست باشد خاطراتشدي

کـه  امام عسكري(سلام االله عليهما) اين اسـت   وهمان بيان نوراني امام رضا  .ه باشيمهاي دل داشتآفرين حرفبا دل

                                                
  .٣٧٣, ص٧٥نوار، ج؛ بحارالا٥٥، ص٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٣٠
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چقدر و چقدر واجب است که نماز و روزه يك حد مشخصي دارد  ،كثرت عبادت به كثرت نماز و روزه نيست ندفرمود

يا أَيها ﴿», لاة كثيرا, صومو ا صوماً كثيراصلّوا ص«فقط درباره ياد خداست نه  ﴾اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴿اما  ،مستحب

يعني آدم جلوي  ؛كنداين است كه حد و مرز ندارد اين واقعاً آدم را راحت مي ١﴾الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً

اگر كسي اين  ،كنديكاري كه از آن ساخته نيست فقط مزاحمت ايجاد م ،اين مزاحم آدم است ،را بگيرد خود خاطرات

  شاءاالله ـ هميشه روشن است.شود اين چراغ ـ انگذارد كه اين چراغ خاموش رد نميها را بردامزاحم

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٤١. سوره احزاب, آيه١


